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Hassan Farhangfar, Gilani's contemporary writer, is known in the realm of novels and short 

stories. Farhang-Far's effort to purify the society from class distance, cultural backwardness 

and the necessity of enjoying civil rights, caused him to make social realities the subject of his 

stories by combining realist and imaginary realist perspectives. He based them on dual 

oppositions. Although Saussure is the inspiration of structuralism, structuralism is known by 

the names of personalities such as Strauss, Barthes and Foucault, and Strauss plays a 

significant role in organizing it. Strauss considers dual oppositions to be the main function of 

the mind and the foundation of the culture of any nation. Because every structure in 

structuralism is expressed based on double opposition, the structure of literary works can also 

be analyzed based on double oppositions. In this research, the dual contrasts are divided into: 

1) personality and thought, 2) place, 3) time, 4) symbolic-lexical, and the role of the realist 

and illusionary view of culture in their formation in two sets. The concern of Kahram and 

colorless buttons has been analyzed in a descriptive-analytical way. Based on the results of the 

research, place and time and conventional traditions determine the formulation of individual 

ethics in realistic and fictional fictional stories of culture, personality contrast is more 

prominent than other contrasts in them. One of the reasons is the author's entry into the details 

and psychoanalytical description of the world inside and outside of the characters. Because 

illusory realism wanders between two things, it is more capable of creating double 

oppositions. In these stories, the nature of personality confrontation is such that it manifests 

spatial, temporal and symbolic confrontations in order to provide the grounds for the 

emergence of realistic and imaginary realist events . 
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نویسندحسن فرهنگ  داستان کوتاه شناخته    ۀفر،  و  رمان  در قلمرو  اهتمام فرهنگ شده معاصر گیلانی  به پالایش  است.  فر 
های فرهنگی و ضرورت برخورداری از حقوق مدنی، موجب شد تا با تلفیقی از دیدگاه ماندگیطبقاتی، عقب  ۀجامعه از فاصل 

های دوگانه بنا نهد. ها را بر تقابل هایش سازد و ساختار آنداستان ۀ  های اجتماعی را سوژ وهمی، واقعیت  سمو رئالی  سمرئالی
تحلیل کرد. در این براساس آن  توان  آثار ادبی را می  گراییساختار  های دوگانه در نظریۀهای تقابلبا توجه به ابعاد و ویژگی

ـ واژگانی،  اینشانه  .4زمانی  .3مکانی  .2شخصیتی و اندیشگی  .1به  فرهای فرهنگدر داستان های دوگانهپژوهش، تقابل 
های دگمهو  رمهَکَِ  دلواپسِ ۀها در دو مجموعگیری آنفر در شکلشده و نقش نگاه رئالیستی و رئالیستی وهمی فرهنگتقسیم

-های قراردادی تعیینسنتّ است. براساس نتایج تحقیق، مکان و زمان و  تحلیلی واکاوی شده -  به روش توصیفی  ،رنگبی
صورت  داستانکنندۀ  در  فردی  اخلاق  فرهنگبندی  وهمی  رئالیستی  و  رئالیستی  تقابل های  بوده،  از   فر  بیش  شخصیتی 

جهان درون و   ۀها برجستگی دارد. یکی از دلایل آن، ورود نویسنده به جزئیات و توصیف روانکاوانهای دیگر در آنتقابل 
های دوگانه دارد. ست. چون رئالیسم وهمی بین دو امر سرگردان است، قابلیت بیشتری برای خلق تقابلا  هابیرون شخصیت
گرداند ای را در خود پدیدار میهای مکانی، زمانی و نشانهای است که تقابلگونهها ماهیتّ تقابل شخصیتی بهدر این داستان

 وهمی را مهیا سازد.  های بروز و ظهور رخدادهای رئالیستی و رئالیستی تا زمینه
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    لهمسئ . بیان1
و شاعر  معاصر گیلانی، بیشتر در قلمرو رمان و داستان کوتاه شناخته    فر، نویسنده حسن فرهنگ

در سال   او  است.  دلواپس  1382شده  انتشار کتاب  پیوست. با  معاصر  نویسندگان  به جمع  کهرم، 
نیفتادم،  گزنه،  رنگهای بیدگمه اتفاق  دارد،  هنوز   هایگمگمه،  تاریک  هْپار،  روایت دیگری هم 
برخورداری   ۀفر و دغدغانتقادی فرهنگ  یۀ، از دیگر آثار وی هستند. روحچه زود بزرگ شدم،  برف

فرهنگ تعهد  احساس  و  آبرومندانه  زندگی  و  مدنی  حقوق  از  جامعه  آنآحاد  تبیین  برای  ها،  فر 
رئ دیدگاه  از  تلفیقی  با  تا  شده  فاصلموجب  وهمی،  رئالیستی  و  معضلات   ۀ الیستی  طبقاتی، 

عقب محرومیتماندگیاجتماعی،  و  فرهنگی  سوژهای  را  اقتصادی  سازد؛  داستان   ۀهای  هایش 
میچنان رئالیستیِتوانکه  و  رئالیستی  نگاه  با  نویسنده  واقعیت  گفت  به  و  وهمی  اجتماعی  های 
کنشکنش داستانهای  ساختار  دگمههای  گران،  و  کهرم  بیدلواپس  براساس   رنگهای  را 
تقابلتقابل سامان  هایی چون  آن  نظایر  و  مظلوم  و  ظالم  فقیر،  و  ثروتمند  نو،  و  کهنه  بین  های 

داستانبخشیده رهگذر،  از همین  هزارپاهایی  است.  کهرم،  پناهگاه،  مثل  و   ریسکچرخ   ،دلواپسِ 
صدایی، تردید، توهم، بیماری، چون چندهایی  ...  دارای ویژگی  و  هایی که نیفتاد! این همه اتفاق

واقعی و  و تقابل میان جهان درون و بیرون، جهان آرمانی و    )امپرسیونیستی(فرافکنی، بیان تأثری  
 رئالیسم وهمی هستند.  ها بوده و گویایمانند آن 

بخش ساختارگرایی در مطالعــات علــوم انســانی اســت، امــا بــدون تردیــد اگرچه سوسور الهام
استراوس، بــارت و فوکــو شــناخته شــده و اســتراوس در هایی چون  ساختارگرایی با نام شخصیت

این مقاله درصدد است تا رئالیســم و رئالیســم وهمــی را در   سزایی دارد.بخشی آن نقش بهسامان
 ــ  براساس   رنگهای بیدگمهو    کهرم  دلواپسهای  های دوگانه در داستانگیری تقابلشکل  ۀنظری

 ساختارگرایی لوی استراوس تجزیه و تحلیل نماید.
  پژوهش هایپرسش  .1-1

 های این پژوهش عبارتند از:پرسش
 ــدلواپس کَهای  های دوگانه در داستانگیری تقابلتأثیر رئالیسم و رئالیسم وهمی در شکل  .1  رمهَ
 یست؟  چ رنگهای بیدگمهو 
 ــدلــواپس کَهــای  های دوگانه را در داستاناز تقابل  رئالیسم و رئالیسم وهمی کدام گونه  .2 رم و هَ

 است؟  رنگ پدید آورده های بیدگمه
  پژوهش . روش2-1

ها با رویکرد ساختارگرایی و بر مبنای نوسان بین تحلیلی است. داستان  -  روش پژوهش، توصیفی
در ایــن پــژوهش، شــد.   خواهنــدســازد، بررســی  تر میجهان واقعیت و وهم که تقابل را برجســته

داســتان بــا تکیــه بــر تقابــل   هایخصوصیات اخلاقی، نقش دینی، سیاسی و اجتماعی شخصــیت
زدایی ها و تلاش نویسنده در خلق عــادتهای اجتماعی شخصیتبینی و اندیشهجهان  ،شخصیتی

برنــد بــا ها به پــیش مــیها رخدادها را با آنهای زمانی که شخصیتدوره  ،براساس تقابل مکانی
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ها و تابوهای موجود در جامعه با دیدگاه انتقــادی براســاس ها، سنتّو آیین  ،زمانی  بر تقابل  تمرکز
 ای تحلیل خواهندشد.نشانه تقابل
  پژوهش حدود .3-1

فر حــدود ایــن پــژوهش از حسن فرهنــگ  رنگهای بیدگمهو    کهرمِ دلواپسِداستان    دو مجموعه
 هستند. 

 پژوهش . پیشینة4-1

نقــد  ۀمستقلی در حــوزپژوهش های زیر وهشژبه جز پگرفته، تاکنون  براساس جستجوهای انجام
 است.  فر صورت نگرفتهآثار حسن فرهنگ

 ــپایان( در  13۹3اسدپور و همکــاران ) اجتمــاعی در هــای  واقعیتّ»  بــه  کارشناســی ارشــد  ۀنام
هــای اجتمــاعی کــه در آن، واقعیتّ  انــددر دانشگاه گیلان پرداخته«  فرهای حسن فرهنگداستان

-هــای جامعــهناپذیر جامعه و ادبیات براساس دیــدگاهبینی او و پیوند جداییعصر نویسنده، جهان
 شناختی لوکاچ و گلدمن و نیز نگاهی گذرا به نظریات ماشری و باختین بررسی شدند.

 فر«، حسن فرهنگدلواپس کهرمدار در داستان  له(، »قهرمان مسئ13۹5ور و همکاران )اسدپ 
فــر بــه عنــوان یــک نویســندۀ رئالیســت نویسندگان به بررسی مسائل اجتماعی در آثــار فرهنــگ

از این جنبه   دلواپس کهرماند. در این پژوهش ضمن توضیح قهرمان پروبلماتیک، داستان  پرداخته
 .استبررسی شده

 چهارچوب نظری. 2
کرد،  دوم قرن بیستم در مطالعات مربوط به علوم انسانی رواج پیدا  ۀساختارگرایی که از نیماگرچه  

اما با نام اندیشمندانی چــون کلــود لــوی اســتراوس، رولان بــارت،  ؛ریشه در نظریات سوسور دارد
شناســیِ انسان ۀواســطت. ســاختارگرایی عمــدتا  بــهمیشل فوکو، لویی آلتوسر و... گره خــورده اس ــ

فکری فرانسه شد. استراوس در میان  روشنفکران کشورش به   ۀوارد حوز  1۹60  ۀاستراوس در ده
هــای دوگانــه را کــارکرد نام پیشوای شارحان مکتب اصالت ساخت ممتاز است. اســتراوس تقابــل

سزایی دارد. چــون بخشی آن نقش بهدر سامانو    دانداصلی ذهن و زیربنای فرهنگ هر ملّتی می
گفــت   تــوانشود، در تعریف ساختار میهرساختی در ساختارگرایی براساس تقابل دوگانه بیان می

»ساختار، نظامی از تغییر و تحولات است و مفهوم ساختار خود از سه مفهوم اصلی ســاخته شــده 
 ۀچون روشی جدید برای شــناخت و مشــاهداست: تمامیت، دگرگونی و استقلال. ساختارگرایی هم

 . (2۹3: 13۷۷)ال. گورین و دیگران، رود« جهان به کار می
نوعی نظریساخت از  بذرهایی  از جمیع   ۀ گرایی حامل  بذرها  این  اما  بود،  تاریخی  اجتماعی و 

ای حاکم بر زندگی بشر را به لحاظ فرهنگی های نشانه شد نظامجهات سبز نشدند؛ زیرا اگرچه می
.  (150:  1380)ایگلتون،  ها چنین نبود  متغیّر قلمداد کرد، اما قوانین بنیادی حاکم بر عملکرد این نظام

-های دوگانه را از یاکوبسن گرفته، آن را کارکرد اصلی ذهن یا مغز آدمی بهتقابل  ۀاستراوس اید
راه  شمار می از  ما  نیاکان  است  معتقد  و  تقابل آورد  به خود و محیهمین  نسبت  آگاهی طها  شان 
های دوگانه ساخته  تقابل  ۀوسیلکردند. وی بر آن است که زیربنای فرهنگ هر ملّتی بهکسب می
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حال باهم در ارتباط نیز که دو قطب متضاد هستند، در عین بر این ها علاوهو این تقابل  است شده
 . (۷۷: 1384)برتنس، باشند می

شناسی ساختاریِ پس از سوسور، لــوی اســتراوس را بــه زبان  ۀکار در زمینکه    دیگر این  ۀنکت
تواند روابط ضروری را تــدوین کنــد. بار یک علم اجتماعی میاین نتیجه رساند که برای نخستین  

که: »هیچ اصــطلاحی جــدا از جفــت مقابــل روابط ضروری عبارت است از اینیکی از اصول این  
شــناختی مشــرب یاکوبســن و روش کــار زبان  ۀچون از نظری  خود معنا ندارد« )تقابل دوگانه(. وی

ابتدایی را دوتــایی   ۀ، تمامی ساخت اندیشاست  های عددی مغز الکترونیک سرمشق گرفتهدستگاه
هــای دوتــایی ها با تقابلزمینه ۀداند. در این باره شکی نیست که مغز آدمی میل دارد تا در هممی

 .(141: 1358)لیچ، های دیگری نیز برگزیند تواند در کار خود شیوهکار کند، اما می
های ادبی معاصر آمده: »تقابل دوتایی اصطلاحی است که در دل، منطق  نظریه   ۀ نامدر دانش
میدیالکتیکی قرار  استفاده  مورد  نظری  استدلال  در  گسترده  طور  به  و  دارد    )مکاریک، گیرد«  ای 

اشار  ( ۹8  : 1385 این  »یاکوبسن  آمده:  متن  تأویل  و  ساختار  کتاب  در  یا  را    ۀو  مهم  و  تاریخی 
های دوگانه را بنیان پایگان ارزشی تقابل   1۹20  ۀکند که نخست تروبتسکوی در دهیادآوری می

بود«   پیشین   (3۹8:  13۷0)احمدی،  دانسته  نماند،  ناگفته  فیثاغورث،   ۀاما  روزگار  به  دوگانه  تقابل 
چیزها  / الاشیاء باضدادهارسد. این باور یادآور اصل »تعرف  افلاطون، ارسطو و حتی قبل از آن می

ضدهای میبا  شناخته  است  شان  دربار(255:  1385)امامی،  شوند«  استراوس  تقابل  ۀ.  های اهمیت 
ترین ابتدایی  ۀروزمر  ۀای که از تجربهای مقولهنویسد: »برخی از متقابلدوگانه از نظر شناختی می

گرفته شده غیره  و  و خشک  تر  گندیده،  و  تازه  خام،  و  پخته  مثل  میچیزها  منزلاند،  به    ۀ توانند 
صورت برای  آنابزارهایی  ترکیب  و  انتزاعی  مفاهیم  گزارهبندی  قالب  در  یک  ها  کار  به  قوم  ها 

تقابل به  را  فرهنگی  بررسی  او  میبیایند.  تجزیه  پایه  دوگانیِ  وسیله،  هایی  این  به  و  کند 
بنیاد بازسازی می  ۀهای پیچیدبندیصورت .  (1۷3:  1385)مکاریک،  کند«  اجتماعی و فرهنگی را از 

دربار این  ۀاستراوس  است  قائل  تقابل  به  نیز  بشر  نوع  آدم منشأ  زادکه:  منشأ    اندزمین   ۀها  )یک 
این  واحد( آدمو  آمدکه  پدید  نفر(جنسی  ۀرابط  ۀ ها  )دو  ویدوسون،    اند  و  نتیجه  (165:  13۹۷)سلدن   .
توان  ها، مینشود و با تکیه بر آگانه بیان میکه هر ساختی در ساختارگرایی براساس تقابل دواین

تحلیل کرد و به ساختارشان دست یافت؛ یعنی جهان   های دوگانه آثار ادبی را هم برمبنای تقابل 
اندیشیده، نباید دور داشت،  ها میهای متقابلی که استراوس به آنروشنراستین داستان را از سایه 

  هر  های بشری قابل تصور نیست. بهآید و اجتماع بدون اندیشهزیرا داستان از دل اجتماع پدید می
ای ـ  نشانه  .4زمانی    .3مکانی    .2شخصیتی و اندیشگی    .1توان به:  های دوگانه را میبلروی، تقا

-واژگانی، تقسیم کرد و این پژوهش نقش نگاه رئالیستی و رئالیستی وهمی نویسنده را در شکل
های  دگمه و    رم هَکَ  دلواپس  ۀهای دو مجموعهای شخصیتی و اندیشگانی در داستانگیری تقابل

 دهد.  مورد کاوش قرار می رنگ،بی
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  فررئالیستی فرهنگ هایرئالیسم و تحلیل داستان. 3
م. در 1۹هنری است که در اواسط قرن  گرایی و در اصطلاح، مکتبی ادبی ـ  رئالیسم معادل واقع

نزدیک برای  هنر  ارادی  میل  رئالیسم  یافت.  رواج  امریکا  و  نوع اروپا  هر  است.  واقعیت  به  شدن 
نامند. نوع ادبی غالب ای که اتفاق بیفتد، رئالیسم میگرایانه در ادبیّات را در هر دورهرویکرد واقع

است   داستان  رئالیسم،  مکتب  نسخه(83:  13۹8)حسینی،  در  زندگی  از  تنها  هنر  نمی.  کند،  برداری 
های رئالیستی عبارتند  های داستان. ویژگی (10۹:  13۷3)ولک و وارن،  دهد  بلکه به آن شکل نیز می 
بی محض،  واقعیتی  دیدگاه از:  طرح  عدم  نویسنده،  جزئیات، طرفی  به  پرداختن  شخصی،  های 

نظری اجتماعی،  زندگی  از  موضوع  شخصیت  ۀانتخاب  خلق  ناتورالیستی،  و  جبرگرایی  ها 
.  (256  -235:  1401)کیانی و پیروز،  های قابل باور، واقعیتی »دائم در تغییر« و »موقت« و ...  موقعیت

اندکی تسامح می تا  توانبا  نویسندگان  گفت  استوار است.  رئالیسم  بر  داستانی  ادبیّات  بنای  امروز 
ها  گرایی آنسازند و بر واقعهایشان میداستان  ۀمایمشکلات اجتماعی عصر خود را آگاهانه درون

. از این رهگذر،  (100: 13۷3)ولک و وارن، که »ادبیّات بیان حال جامعه است« ورزند؛ چه آنتأکید می
نسبت آن و    شناسی ادبیّاتپردازان جامعهریهلوکاچ و شاگردش لوسین گلدمن را باید نخستین نظ

 . (16: 13۷۹، )کوثریبا رئالیسم دانست 
آن  ۀ»مقول  است.  نوع  یا  چهرمان  رئالیستی  ادبیّات  معیار  و  چهرمان  اصلی  را  چهرمان  چه 
باشد،    عمیق تصویر شدهکند نه کیفیتی متوسط و نه منحصرا  وجود شخصیتی است که بسیار  می
های اساسی انسانی و اجتماعی،  سازد، این است که در آن تمام سرشتچه آن را چهرمان میآن

با آشکار شد دارند،  بالاترین سطح تکامل خویش حضور  پنهانی که در که در  امکانات  نهایی  ن 
ارائآن تفریطاغراق   ۀ هاست و در  اوجآمیز  با شکلی هستمند،  ها و ها و فرودهای دورانهای خود 

. این امر بیانگر آن است که اهمیت تقابل شخصیتی در (8-۷:  13۷3)لوکاچ،  آدمیان را بازتاب دهند«  
 ها بیشتر است.ها از سایر تقابلخلق داستان

 گرفتگیماه.  1-3
جــا ذهن پسر، تصویر خــوبی بــه  ۀزمینوار پسری از مادرش است. مادری که در پسروایت خاطره

بند نمانده و موجــب خودکشــی همســر و فروپاشــی خــانواده اش پاینگذاشته، به زندگی زناشویی
 است.شده

ترین پــدر تقابل با شخصیت مادرش قرار دارد. راوی پدرش را قــوی  راوی )پسر( درشخصیت  
هایی آن انــدازه کــردم دســتگیرد. »تصــور میداند که درتقابل با نگاه او به مادر قرار میدنیا می

ترین پــدر توانستم توی کف آن سر پا بایستم و سقف اتاق را دست بزنم، مــال قــویقوی که می
دانــد؛ شخصــیت او در وپــا چلفتــی می. پدر شخصیت پسر را دست(12:  1385فــر،  )فرهنگدنیاست«  

گیرد، از جمله در تقابل با شخصیت پدر، به خاطر خودکشی؛ در تضــاد بــا تضاد با دیگران قرار می
فر در این داستان و در نهایت در تضاد با جامعه. فرهنگ  )هرچند که او را خیلی دوست دارد(،مادر  

طــرف بــه تصــویر کشــیده رئالیستی، موضوعی اجتماعی را برگزیده و با زبانی ساده و روایتــی بی
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هــای انواع تقابل ۀهایی که زادهای فرهنگی است، کنشبرآمده از کنش  گرفتگیماهاست. ساختار  
 اند. دوگانه

ها، تقابل بین داند. به باور او در میان تقابلهای دوگانه را زیربنای فرهنگ میاستراوس تقابل
تقابل بین فرهنگ و    ۀساختآن چیزی که دست آدمی است و آن چیزی که طبیعی است؛ یعنی 

بنیادی از همه  تقابلتر است. در واقع کنشطبیعت،  این  از  ما  فرهنگی  گیرند. ها نشأت میهای 
ها، رفتارها و از این قبیل بیان شوند، از آن پس  ها، تابوها، سنتّها در آیینهنگامی که این تقابل

ها از جهان  شوند. این تقابل تا جایی که دیگر غیرقابل شناسایی می  ؛کننددر طول زمان تغییر می
،  گرفتگیماه. تقابل فرهنگی و تضاد با جامعه در داستان  (۷8:  1384)برتنس،  گیرند  واقعی ریشه می 
می پیرهنگامی رخ  از ترس شایعات  پسر  که  امامدهد  به  تولدش  نمیامون  باور    ؛رودزاده  از  زیرا 

انتظ   ۀچه ساختخرافی مردم، یعنی آن  آینده فراموش  ار میذهن بشر و قراردادی است و  رود، در 
زاده شود،  ای وارد امامزادهکه اگر فرد حرامترسد. باور به ایناما امروز موجب رنج است، می  ؛گردد

 ،در مورد »صحیح النسب« بودنِ خود چنان در تضاد با باور پدرش شد. راوی هم  خون دماغ خواهد
گرفتگی گوید: »دوباره رفتم سراغ آینه تا یک بار دیگر ماه که راوی میگیرد. با وجود اینقرار می

گرفتگی را در تقابل با باور زمان نشان ماه، هم(13:  1385فر،  )فرهنگپدر را روی بازوی چپم ببینم«  
فرهنگ و اخلاق وجود   ۀچنین تقابل بین »زن خوب« و »زن بد« بر پایداند. همخرافی مردم می

هم است.  دیده  قبرستان  در  راوی  که  زنی  با  راوی،  مادر  تقابل  مثل  تقابل دارد؛  و  تردید  چنین 
آمدم تو، پاهایم  خورد: »از در که میراوی در مورد هویتّ خود نیز در داستان به چشم می  ۀاندیش

نمییکی می یکی  با (۷)همان:  آمد«  آمد  نمیچیز  ،همه  این   .  تغییر  پا ی  نیز  راوی خود  پای به کند 
می حرکت  جامعه،  خرافی  می  یحت   ؛کند باورهای  قضاوت  را  دیگران  نگاه زندگی  با  و  نماید 

روبدبینانه هستیمبهاش  میآن  ،رو  که  میجا  »دخترک  میگوید  نگاهم  مادر.  کنار  کند. آید 
م را  این اصل مسلّ  )پسر(. راوی  (13)همان:  هایش زاغ است چشم پدرش هم که سیاه است! «  چشم
له بازگردد که وی نمی ئها شاید به این مساین  ۀکند. همزنان مثل هم نیستند، انکار می  ۀکه هم

احساساتش   و  افکار  زندگی،  در  نقش مهمی  مادر  زیرا  کند،  مادرش تصور  از  برتر  را  تواند کسی 
 کند.داشته و تنها در ظاهر قصه هست که دوست داشتنش را انکار می

 پناهگاه  .2-3

بود و با او    داستان گم شدن اتومبیل مردی است که روزگاری پدرش نیز اسب خود را گم کرده 
بود تا اسبش را پیدا کند. مرد، اگر چه شرم دارد و از ته دل راضی نیست، اما    بین رفتهپیش آیینه 

 برد. و خرافات پناه می  همانند پدر به باورهای عامیانه
بیان تقابل    پناهگاه  داستان انتقاد شدیدِ نویسنده از جهل و خرافات است. به عبارتی داستان 

با خود می شود. کلنجار بیش از حد سنتّ در برابر مدرنیته است که سبب درگیری درونی راوی 
گذشته خود،  با  تصمیمراوی  در  تردید  و  می نگری  تصویر  متزلزل  را شخصی  با گیری، وی  کند. 

شود. مرد  گاه او میداند به رمّال نیازی نیست و باید به عقل پناه ببرد، باز خرافات تکیهکه میاین
بود، با دیدن ناتوانی پلیس در پیدا کردن دزدها، به    که از منزلش سرقت شدهدر گذشته، هنگامی
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اعتماد شد. بنابراین، تقابل بین انتخابی مدرن یا سنّتی برای پیدا کردن دزد ماشین  پلیس نیز بی
تواند نماد امری مدرن باشد که مفقود گشته و مرد باید برای دوباره  است. ماشین می  شکل گرفته

آیینه  به  کردنش  پسر، پیدا  و  پدر  بین  تقابل  در  تقابل شخصیت  کند.  رجوع  سنتّ  همان  یا  بین 
 پلیس و رمال مشهود است. 

زدگی او تقابل شخصیتی داستان در این است که تکرار زندگی پدر برای پسر حکایت از دل
بر سن شخصیت زمان  گذر  تکرار دارد.  دوباره  چیز  نکرده، همه  دگرگون  را  فکرها  اما  افزود،  ها 

بود: »مرد دوست داشت سرش   زند که قبلا  پدرش زدهنتیجه میشود. راوی دست به عملی بیمی
بود که به    هایش و به چیزی فکر نکند... برف دوباره شروع به باریدن کرده را بگیرد توی دست

آزاد پیر دیده مینزدیکی . (46)همان:داشت«    شد... ماشین را نگه های پل خشتی رسیدند. درخت 
می پیر  هم  آزاد  خاطره درخت  با  شود  مقایسه  که  هنگامی  به شود.  کرد  نگاهی  »مرد  پدر  های 

افتاد«   راه  و  آزاد  همان(40)همان:  درخت  را  واقعیت  نویسنده  که  .  است. طور  داده  نشان  بوده، 
نمی قضاوتی  هیچ  مینویسنده  را  حال  و  گذشته  تصویرهای  طوری  اما  می کند،  که  توان چیند 

اما به    ؛نو شکل گرفت  ۀاست. اندیشبین در امان نماندهآیینه   ۀمدرن نیز از  گردِ آین  ۀدریافت جامع
دهد، اما تاریخ باید چند  ها را باورپذیر نشان میگونه، شخصیتشود و نویسنده این آن عمل نمی

  ها به خود بیایند.بار تکرار شود تا آدم 
  مادر کاش. 3-3

شانسی  فرزند دوقُلو، در تقابل با دو فرزند دیگر است. راوی همواره کم  داستان، روایت یکی از سه
ها  اش را که او را شبیه تریاکیرود. قهرمان داستان، تکیدگی چهرهآورد و خندیدن از یادش میمی
میمی نسبت  خود  بدشانسی  به  تغییر کرد،  شخص  اوّل  به  شخص  سوم  از  داستان  زبان  دهد. 
)همان: کند. تکرار این جمله که »خواست بگوید چیزی نگفت«، »خواستم بگویم، امّا نگفتم«  می

هایی از  ، به عنوان تقابل شخصیت با درون خود به صورت موتیف داستانی درآمده است. نمونه(48
همتقابل مثل  نداشت،  بیشتر  پستان  تا  دو  »مادر  داستان:  در  سه  ۀهای شخصیتی  اما  لو  قُمردم؛ 

داغ مشغول باشد تا  قند  ۀمجبور بود با شیش  ،جیغو هم نبودسوم بود. چون جیغ  زاییده بود. او قُل 
بشود«   نوبتش  و  بخورند  را  شیرشان  خواهرش  و  می(4۷)همان:  برادر  نیز  قهرمان  خود  گوید:  . 

رفتیم شهرستان که  شد، من و علیرضا باهم می»روزهای چهارشنبه عصر دانشگاه که تعطیل می 
بچه الهی،  بگوید: »بمیرم  نمیمادر  بگویم: ام  من هم  تو شهر غربت!«؛  بخورد  گرم  تواند غذای 

نمی»آن ما  به  حسابی  و  درست  شیر  که  همموقع  هم  حالا  مادر،  گذاشتی گوشت  ۀرسید  را  ها 
گر . رفتار مادر با راوی در تقابل با فرزندان دی(84)همان:  گفتم«  ها!« نه، چیزی نمیپهلوی داداش 

گیرد.  هایش هم قرار می نگرد و در تقابل با خواستهاعتمادی به خود میاست. بنابراین، راوی با بی
مان شنود نانرود و میبه نانوایی میکه  دهد. ایناتفاقات را به شانس خود ربط می  ۀچنین همهم

)همان:  ام«  تمام شد آقا و... »علیرضا که پرید بالا، شاگرد راننده کف دستش را گذاشت روی سینه

می   (50 باعث  دید  ژرفاین  ببیند.  با خود  تقابل  در  را  راوی جامعه  تقابل  شود  نیز  داستان  ساخت 
کم پُواژگانی  و  میشانس  تداعی  مدام  را  که  رشانس  دارد  این  بر  دلالت  ناتورالیستی  جبر  کند. 
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بیهیچ و  نابرابری  نیست.  داستان  تا جامعه  چیز دست شخصیت  خانواده  نهاد کوچک  در  عدالتی 
و   وراثتژن، ها، حیوانی است که سرنوشتِ وی را رسوخ کرده است. آدمیزاد در نگرش ناتورالیست

: 1401  )کیانی و پیروز،کنند و راوی بیشتر در اختیار شرایط است تا خودش  تعیین می  طبیعت مزاجی

ره تلاش دهد، اما هموا. اگرچه راوی در این داستان حوادث را غالبا  به سرنوشت نسبت می(240
ناامید نمیمی و  ناسازی(48:  1385فر،  )فرهنگ   :شودکند  این  باید  . حتی  که  بیندیشد  منجر شد،  ها 

 ساختار فیزیکی را تغییر دهد.       
 رنگبی هایدگمه.  4-3

های متوســط جامعــه )فقــر مــادی و موضــوع  ۀکارمندی از طبق ــهای نادر،  با بیان دغدغه  داستان
قــرار بــه نــام شود که صاحب سگی بیاز میهای رئالیست است( آغطبقاتی که مورد نظر نویسنده

شود تا است. ماجرای هوبی تلنگری می  خوهان جفتبرد که سگ  پی می  هوبی است. دوست نادر
، نویســنده از فرهنــگ اجتمــاعی انتقــاد رنــگهای بیدگمهنادر به نیازهای پسرانش بیاندیشد. در 

. این نگاه نشان از کارکرد تابوهای فرهنگی بر توجه استطبیعی بینیازهای  گاهی به  کند که  می
کنش به فکــر  با ملاحظۀذهن افراد دارد. فقر اخلاقی در داستان همان تقابل اندیشگی است. پدر 

افتد. تقابل دنیای نفسانی و آفاقی، تقابل فرهنگ و غریزه که استروس هم بــا ازدواج فرزندش می
 های بدوی، به آن اشاره کرده است. بررسی زندگی قبیله

 هست  هم آبی آسمان .5-3

زندگی یک از  شوهری  و  خسته  زن  تکراری  و  ماشینی  میشدهنواخت  تصمیم  از اند.  جدا  گیرند 
می همسرش  از  زن  کنند.  زندگی  »آنمردم  میپرسد:  زندگی  غارها  درون  که  کردند،  هایی 

نبودند؟«   بودند.  تقابل ایجاد میاین سؤال   (68)همان:  خوشبخت  به  نمایند، چنانها و تردیدها  که 
ویژگیواقعیتکشیدنِ  چالش از  دیگر  یکی  داستانها  واقعیتهای  که  است  رئالیستی  های های 

نقد می به  را  تغییر  در حال  نمیدائم  احساس رضایت  زندگی خود  از  دو چون  آن  کنند، کشانند. 
آنان را از   یابند که زندگی مادیّمیکنند. درون قایق درقایقی کرایه میگیرند.  تصمیم به رفتن می

کرده  دور  می  ؛است  عشق  مدتی  از  بعد  اینامّا  زندگیفهمند  همان گونه  نیست،  ممکن  کردن 
 گرداند.  ها را به همان زندگی برمیچیزهایی که باعث آزارشان بود، آن

هستداستان    هم  آبی  که  آسمان  است  این  پی  در  است؛  بدی  و  خوبی  اندیشگی  تقابل   ،
زندگی مادیّ   ۀهای دوگاندر انتخاب بین تقابلهای زندگی را به ما نشان دهد. زن و شوهر  خوبی

ساحتی بودن و چند ساحتی بودن و زندگی آرمانی، زندگی در آپارتمان، زندگی در دل طبیعت، تک
درمی مادیّخودشان  آنمانند.  اداره  در  کار  و  کردهگرایی  دور  آرمانی  جهان  از  را  کار   ها  است. 

شدگی ساحتی بودن، شیءکنند که از تکها تلاش میامّا آن  ؛ا را به ابزار بدل کندهخواهد آنمی
از خود آنو  زندگی  در  در طبیعت،  از حضور  یابند. پس  رهایی  ایجاد میبیگانگی  شود. ها تحول 

میآن خیره  آبی  آسمان  به  که  میجا  چیزهایی  هرکدام  ذهن  در  میشوند،  مرد  از گذرد:  گوید 
را یکی کنند، به زن هم یادش می  .شومخسته نمی  ترافیک سنگین باید ساعت کارشان  آید که 

با  این  ۀکار خودش و همسرش را یکی کند، هم  ۀ بالا سر بزند، برنام  ۀطبق  ۀهمسای ها در تقابل 
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قبلی خوب،  دنیای  بد/  است:  بنیاد  این  بر  انسانی  تفکر  اساسا   ساختگرایان  نظر  »به  است.  شان 
زشت/ زیبا، })فردیت/ جمعیت({... و در طبیعت هم چنین است: شب/ روز، سفید/ سیاه، })دریا/ 

روبه(200:  1385)شمیسا،  خشکی({...   کامپیوتری  تابلوی  مرد  سنگین. .  »ترافیک  خواند:  را  رویش 
رادیو گوش می از  را  اخبار شب  دارد  به دریا  (۷4:  1385فر،  )فرهنگکنم«  گفت: چه اشکالی  . سفر 

 ساختند، کنار بیاید.   اش میچیزهایی که قبلا  آزرده ۀمنجر شد تا با هم
ساخت این داستان، نمود آشکار دارد.  تنهایی و زندگی اجتماعی در ژرفبه  تقابل بین زندگیِ

می فکر  نمیزن  اصلا   مرد  نمیکند  او  باشد،  کروزوئه  رابینسون  شبیه  رابینسون تواند  مانند  تواند 
این  پس  باشد.  مردم  میان  در  باید  و  کند  زندگی  و  تنها  خشک  زندگی  تکنولوژی،  دست  از  جا 

یککسل و  چاپلین  -  نواختکننده  چارلی  جدید«  »عصر  زندگی  شبیه  در   -  چیزی  زندگی  به 
توان به آپارتمان و دریا،  قایق و ای میآورند. از تقابل مکانی و واژگانی و نشانهطبیعت روی می

در  پیوسته  بیشتر  رفاهِ  و  آزادی  به  رسیدن  برای  فرودست  »طبقات  افزود:  باید  کرد.  اشاره  مبل 
 .   (153: 13۹0)تسلیمی، اند« فشردهاند و طبقات فرادست همواره بر سرکوب آنان پای میتلاش بوده

  فررئالیسم وهمی فرهنگ های. رئالیسم وهمی و تحلیل داستان4
از شاخه است که  یکی  فانتاستیک  یا  رئالیسم وهمی  رئالیسم،  را های  داستایوسکی  و  نام روسیه 

فانتاستیک رئالیسم سیر در عالم باطن و تفحص در نفسانیات آدمی را مطرح    ۀکند. بیانیتداعی می
به کشف عوامل و روابط ضمیر خودآگاه در سطح پیشمی راه  این  پردازد. آگاهی مینماید و در 

کنند و دیگر در زمان محدود آنان ارتباط خود را با سیر جریانات رسمی و قراردادی زمان قطع می
کند، بلکه طور مطلق ترک نمیگنجند. فانتاستیک رئالیسم دنیای خودآگاه را بهو حساب شده نمی

-114:  136۹)کاشفی،  کند  تصاویر منطقی و غیرمنطقی متبادر شده در ذهن اشاره می  ۀبه اصل رابط

زمانی(115 از  بیانیه  این  سو.  رئالیسم  شوروی  ادبیّات  میکه  تجربه  را  رواج سیالیستی  کرد، 
ایتالیا و یا کارلوس فوئنتس در است. به کشورهای دیگر نیز میداشته رسد چون دینوبوتزاتی در 

فرهنگ و حسن  خسرو حمزوی  ساعدی،  هدایت، غلامحسین  ایران، صادق  در  یا  در اسپانیا.  فر 
داستان از  رمان برخی  و  نمیها  مشخص  ها.  سوررئالیسم  و  وهمی  رئالیسم  بین  دقیقی  مرز  توان 
می  گفته  شکلکرد.  در  و  شود  متافیزیک  چون  دیگر  مکاتبی  پای  جای  سبک  این  گیری 

می احساس  ریشه سوررئالیسم  نیز  و  درشود  را  خود  جست  های  میورئالیسم  کند.  جو 
داستانی به چشم ها پیش در ادبیّات ملل مخصوصا  ادبیّات  آمیختگی واقعیت و خیال از سالهمدر
درگیریمی انسانخورد.  درونی  کشمکشهای  و  آنانها  تردیدهای  و  مشخصهها  از  های  که 

میداستان بازتاب  داستان  در  جامعه  از  است  وهمی  جونز،یابد.  های  بعد(  22:  1388  )وی.  ژانر  به   .
می  تصویر  را  آینده  جهان  از  الگویی  فانتاستیک  نمایش  شعوری  به  را  بشر  دستاوردهای  و  کند 

باز می را  نویسنده  دست  طبیعتا   و  ندارد  مکان  و  زمان  نظر  از  محدودیتی  فانتاستیک  گذارد. 
-146: 1388مطهر و شهریاری، )کریمینماید گذارد و او را از امکانات نمایشی بیشتری برخوردار میمی

که در فضای   های عینی استهای رئالیسم وهمی اشاره به آن دسته از واقعیت. »از ویژگی(151
بی با  بدبینانه  و  روانسرد  و  تردید  شخصیتهویتی،  میپریشی  رقم  شخصیتها  های خورد. 



 121                            ...    و  دلواپس کهرمهای های دوگانه در داستان بندی تقابلرئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت  

اما اطمینان و قطعیتّ   ؛کنندی را که در آن هستند درک میکنند جهانها تصور میگونه داستان این
آن میدر  قرار  تردید  مورد  بارها  جونز،  گیرد«  ها  ویژگی(31:  1388)وی.  از  وهمی .  رئالیسم  های 

روان ناخودآگاه،  و  رؤیا  به  بهگرایش  خاطرههمپریشی،  آزاد  تداعی  مکان،  و  زمان  و ریختگی  ها 
 پنداری است. ذاتهمو هویتی، مرگ، تنهایی نگری، از خودبیگانگی و بیگذشته

 رمهَکَدلواپس.  1 ـ4

شــوند. نویســنده جمع میمردم برای تماشای اعدام جوانی که به طلافروشی دستبرد زده، دور هم 
را زیرکانه روایت نموده، مخالفت خود با اعدام   جنایت و مکافاتقسمتی از داستان راسکلنیکف در  

ها فــرار این واقعیت ۀخواهد از همبیند که میکند. راوی روح خود را در قالب اسبی میرا  ابراز می
شود. دائمــا  کند و در بیمارستان بستری میبرد، شناخته و ناشناخته سکته میکند. از رنجی که می
این   ۀامّا تفکر دربار  ؛معمولی و بدون اندیشه داشته باشدرود، تا تنها یک زندگی  با خود کلنجار می

 کند.ای او را رها نمیمشکلات اجتماعی لحظه
 ــهمــان کَدلواپسِ کهــرم  داستان تقابل نویسنده با جامعه است. نویسنده در    دلواپس کهرم ر هَ

ها کهر باشند. تقابل با جامعه، فرار از واقعیــت، مخالفــت بــا اعــدام، آدم  ۀاست که دوست دارد هم
 گیرند.ناسالم در تقابل با هم قرار می ۀسالم، جامع ۀزندگی بدون اندیشه، زندگی پر دغدغه و جامع

های  دار با رگهاست. داستانی لایه کهرم  دلواپسکتاب،    ۀولین کتاب، اولین داستان و اولین جملا 
ها و تصویرهای کوبیستی، سپس با درآمیختن  وهم و تخیّل که با کنار هم نهادن برخی از برش 

چهرآن از  نقاب  یکدیگر،  با  می   ۀها  کنار  »زند.  جامعه  بسته  چشمانی  با  را    ۀهمراوی  چیزها 
. (۷:  1382فر،  )فرهنگهایم را باز کنم«  توانم چشمها را. فقط نمیصداها را، همهمه  ۀشنوم. هممی

هایی که معتاد هستند،  کند، تصویر انساندر بیمارستان به توصیف زنی که به همسرش خیانت می
امّا به یاد میمی فروشی دستبرد جوان که به طلاایت درد و رنج آن  آورد از این همه، روپردازد، 

اکنون می و  بیزده  اعدامش کنند،  بالای چهارپایه    قرارش ساختهخواهند  را  نفر جوان  دو  است. 
عدهمی ایستادهبرند.  تماشا  به  نیز  این ای  نمیاند.  تاب  دیگر  راوی  که  عرق جاست  خیس  آورد، 
 کند.  ریزد و سکته میدهانش کف سفیدی می ۀشود، از گوشمی

قهرمانِ داستان اسب است. قهرمان داستان کهر است. قهرمان داستان کسی است که از هــر 
خواهــد بپرســد آیــا گویی می .زندمی جنایات و مکافاتشود و گریزی به رمان اعدامی ناراحت می

ای است که بایــد اعــدام شــود؟ راســکلنیکف، اســب و راوی رابطــه  آن جوان پیرزن تنبار را کشته
ها از شوند. یکی شــدن شخصــیتتنگاتنگ دارند، مبارزانی هستند که در تخیّل نویسنده یکی می

 های وهمی است.  های داستانویژگی
سالی  راوی در بیمارستان بستری است اما در تخیّل خویش کنار پسرک است: »پسرک خرد

اش. جلویش دیواری بود روی پیشانی  آمد نزدیک من. ایستاد. نگاهم کرد. موهای بلندش ریخته
نمی آدم.  از  نمیبود  شاید  کردم.  کیف  پرید.  سرانجام  بپرد.  دیوار  از  بالای توانست  برود  توانست 
بقی مثل  وانتبچه   ۀ درخت.  روی  یا  که تکها.  پُهایی  و  بود  پارک  میدان  اطراف  از  وتوک  بود  ر 

بود. میبچه آن جوان  فکر  در  را  ها. شاید  او  بزرگترها  دنیای  با  مواجهه  این  یا  بشناسد،  خواست 
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. (11)همان:  خواست چیزی بپرسد«  های من، شاید میپریشان کرده بود. چشم دوخته بود به چشم
آینده و فردای  نشاند.  نویسنده در جهان ذهن، راوی خود را در جایگاه پسرک می پسرک همان 

بیند که کهر از دیوار  اندازد و می که نگاه جستجوگر خود را در چشم راوی داستان می   کهر است
اش ریخته، گویی یال بلند کهر است. گویی همه پریده است. موهای بلند پسرک که روی پیشانی

یک میچیز  چشمش  مقابل  از  تقابل لحظه  دغدغه  گذرد.  براساس  اجتماعی،  شخصیتی  های 
فرهنگی می  سیاسی،  از شخصیتشکل  بسیاری  مکانگیرد.  در  بودن  با  میها  شناخته  شوند. ها 

 .ل داده و حکم به اعدام جوان دهندخواهد جوانی را به قانون تحویمأمور دادگاه که شتابان می
شخصیت ساختارگرایان  که  چیزی  همان  است.  اعدامی  هر  با  مخالف  که  قالب  راوی  در  را  ها 

کنند. رئالیسم وهمی به بیان صورت یک نظام دوتایی بررسی می ریزند و بههای دوگانه میتقابل
آدمواقعیت درون  اساس  بر  بیرونی  میهای  پدیدار  کابوسی  به شکل  محبوب  ها  شود. شخصیت 

اعتراضی گامی  تثبیت  نویسنده  هنجارهای  نفی  بر  ۀشدبه سوی  مرحلهمیجامعه  به دارد؛  که  ای 
شود. فضای پُرتنش، مرگ راوی، وضعیت که اعدام حذف شود، خود حذف فیزیکی میجای این

جا به جای رؤیا  . این (13)همان:  است که تمام شده«    یایی بوده ؤعدالتی »گویی رفقر و تنهایی، بی
 نوشت.  توانناک نیز میکابوس وحشت

 ریسکچرخ  .2-4

که از کــودکی پرنــدگان و حیوانــات را بــه طــرز آورد؛ اینبارش را به یاد میشرارت  ۀمردی گذشت
داند کــه پــدرش ســاواکی اســت، پــدری کــه زیــر چشــم داد. اکنون دخترش نمیفجیعی زجر می

همــه چیــز آرام اســت. بینــد  رود، میبیند، امّا وقتی به درون اتاق دخترش میدخترش را کبود می
گذارد، امّا بــاز ایــن صــدا را کند که در گوشش پنبه میاش میقدر کلافهقرچ آنحالا صدای قرچ

زند. همسرش هراسان آمبــولانس خبــر گیرد و فریاد میشنود. مرد سرش را توی دستانش میمی
بردن به باورهای عامیانه، سعی دارد اعمــالش را های عمرش، با پناهکند. مرد در آخرین لحظهمی

رئالیسم وهمی است. جهــانِ وهــم بــا  ۀدهندشنود و جهان خیالی او، توجیه کند. صداهایی که می
 شــود و بــه صــورتزمانی گذشته و حال روایــت می  ۀجهان واقعی تقابل دارد. داستان در دو بره

عنــوان یکــی از نگری بــهزنــد. گذشــتهبــه اصــل مــاجرا در گذشــته نقــب میبازگشت به گذشته 
ســال نون مــردی میانآورد. راوی اکموجبات مرگ راوی را فراهم میهای رئالیسم وهمی،  ویژگی

های رئالیســم وهمــی و بــازنمود کارهــای شنود، از ویژگیقرچی که پیوسته میاست. صدای قرچ
ها و کــه اندیشــهل شــکنجه بــود؛ دورانــیئوکه مسی او در گذشته است؛ زمانیآزارانده و غیرانسان

-بــردهاش پی ها یا به تعبیری ایدئولوژی متفاوتی داشت و اکنون به بیهودگی عقاید گذشتهآرمان
 است.  

خود از    ۀشود برای تبرئموجب می  ریسکچرخ آور مرد در داستان  و رنج  ناهمخوانوضعیت روحی  
عامیانه  باورهای  به  وجدان  عذاب  و  او    گناه  ببرد.  می  ریسکچرخپناه  باوررا  در  زیرا  های کشد، 

دلیل آوازی که در بالای درخت خواند، مخفیگاه ذکریای پیامبر را لو داده،  ریسک بهعامیانه، چرخ
جدانش را  تواند و سبب قتل او شد. هرچند راوی درصدد است تا گناهان خود را توجیه کند، اما نمی
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در وجود آدمی همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. واقعیت دردناک    ۀتمایلات دوگان  .قانع نماید
کوشد تا با توجیهات خرافاتی از پذیرش آن طفره گردد، اما او میدر جلوی چشمانش پدیدار می
 توانهاست که استراوس تحت تأثیر فروید معتقد است انسان را نمیرود. در مواجهه با این تقابل

چون  که بپذیریم او نه فقط وجدان آگاه بلکه وجدان ناآگاه هم دارد. استراوس همشناخت مگر آن
فروید بر این عقیده است که سرشت ناخودآگاه وابسته به طبیعت و خودآگاه وابسته به باورهای 

داستان  ؛ چنان(1۷8:  1358)لیچ،  فرهنگی است   باورهای    ریسکخچرکه خودآگاه قهرمان  براساس 
می عمل  در  خرافی  تأمل  با  امروز  اما  بیبیش   گذشتهکرد،  و  ماجرا  واقعیتّ  به  بودن  اساس تر 

توانست  توانست پرنده را با سوزاندن زجرکش نکند، میفهمد میبرد. میذهنیّات دیروزش پی می
که در کودکی با این باور که اگر گوش سگ را ببرد، فهمد اینطوری دیگرش بکشد. اکنون می

 است.  بافانه و غیرواقعی بودهخیال  شود تا چه اندازهنگهبان خوبی می
دو دنیای واقعی و وهمی در تقابل با یکدیگرند: »در اولین مأموریتم.   ریسکچرخ  در داستان

با یک قطعه عکس. خیابان نظامآدرسش را گذاشته آباد بود گمانم. من  بودم توی جیب پیرهنم. 
کرد. نه، من دوست داشتم گریه کند. التماس کند. بیفتد زیر پایم. ترسیده  بودم و راننده. گریه می

:  1382  فر،)فرهنگبودم توی ساقش«  بود. با پا، زده بود عین گچ، شاید هم نترسیدهبود. رنگش شده

طبق(115 تقابل  ذره   ۀ.  بدون  خشونت  بیانگر  ستمدیده،  و  همظالم  سیمای  ای  توصیف  و  دردی 
شکنجه دهد. هدف از طرح تقابل راحتی فرد دیگری را  تواند بهای است که یک »فرد« میجامعه

واقعی    ۀ زمانی گذشته با حال، که اولی واقعی و دومی وهمی است، بر حسرت و پشیمانی از گذشت
ژرف  در  مرد  پشیمانی  دارد.  گذشتهتأکید  نگاه  با  او  امروز  نگاه  دارد.  ارزش  داستان،  اش ساخت 

می مطالعتفاوت  با  خواننده  روساختیتقابل   ۀیابد.  ژرف های  به  رهنمون  نهایت  ،  در  و  ساخت 
 گردد. ای متقابل میمایه بن

 هزارپا. 3-4
با   ۀدربار اشتباه  به  که  است  و شوهری  کرده   زن  زندانی   هم وصلت  یک سقف  زیر  در  اینک  و 
دهنشده معمولی،  زن،  سیاهاند.  و خوش بین،  هم فکر  او  با  مرد  است.  حتی  گذران  نیست.  عقیده 

شود. تقابل جنسیّتی در  زندگی خسته شده و با برخورد بد مادر مواجه می دخترشان هم از این نوع  
تقابل  انواع  به  منجر  داستان  تقابل می  این  مانند  دوراندیش/کوته  گردد،  اثرپذیر،  بین، اثرگذار/ 

کنشدهن و  گفتار  در  اندیشگی  و  شخصیتی  تقابل   . و...  مستقل  دیده  بین/  شوهر  و  زن  های 
آیین شود. علاوهمی سنتّبراین،  و  تابوها  نشانه ها،  مثل  می ها  عمل  از  هایی  را  مخاطب  که  کنند 

های فرهنگی، خود را روی یک رسانند. نشانهها میای به طیف محدودی از تقابلمسیر پیچیده 
کنند بین دو سو را توصیف می  ۀ دهند و به این ترتیب رابطهای متقابل قرار میساختار بین زوج
 .( 8۹:  1382 )برتنز،ها بیانگر حضور است و دیگری غیاب که یکی از آن

می بازنمایی  در هیأت زن و شوهر  را  دردناک تقابل شخصیتی که خود  و  کند، چنان عمیق 
کند. شدّت جرّ و بحث مرد با مادر در با عکس مادرش بگومگو می  است که مرد در عالم خیال

زند،  کند و زن هر چه او را صدا میانتخاب این زن به حدیّ است که مرد در نهایت سکته می
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  ؛ دهد با همسر و مادرش رخ می  )مرد(شنود. اگرچه تقابل اصلی شخصیتی بین راوی  جوابی نمی
که منجر به یابد تا جاییاما این تقابل بین زن، شوهر و فرزندان نیز در جریان است و ادامه می

 شود.  فروپاشی خانواده می
یابد. تقابل تقابل زمانی در این داستان مربوط به گذشته و حال بوده، تا پایان داستان ادامه می

زننــد و ها در دنیای مرد، حرف میکه عکسدهد، چناندر فضایی بین مرز خیال و واقعیت رخ می
زند و ها وجود ندارد. او روی صندلی آشپزخانه نشسته، سیگاری آتش میها و زندهفرقی بین مرده

جــا آغــاز . تقابــل زمــانی از همیناســت  اندیشد که مادرش برای او رقــم زدهدوری می  ۀبه گذشت
گردد؛ تقابل بین گذشته و حال که با سلطه و اجبار مادر و تبعیت و تسلیم شدن فرزنــد تحقــق می
شناسی، هر دالی که بر موضوعی غیر از خــود دلالــت کنــد، یــک نشــانه اســت یابد. در نشانهمی

ای از حسرت و اندوه، زمان حال و نیز احوال درونی مرد . از این رو، سیگار نشانه(15:  1385)صفوی،  
تقابل زمان حال و گذشته اســت کــه از ســر  ۀزند. نشاناست و به شخصیت وهمی راوی دامن می

انتخاب و اختیار او پدید آمده و او را به سبب ناسازگاری همســر، هــر لحظــه در عــذابی جبر و بی
دهند و وجود این جفت ذاتا  به تقابل برد. مرد و زن یک جفت دوگانه را تشکیل میسخت فرو می

جنسیتی مرد و زن وابسته است. پنداشت بنیادین لوی استروس این است که نیاکان بدوی ما این 
الگو یا ساختار ساده را وضع کردند تا بر جهانی مسلط شوند که تدریجا  در نظرشان چیزی مجزا و 

 .(۷۷: 1384)برتنس، کرد بیگانه جلوه می
استعاری پیدا   بۀتوانند جنزمان و مکان، علاوه بر تأثیرگذاری در رئالیسم صوری و وهمی، می

دلالت و  دربارکنند  درونشخصیت  ۀهایی  یا  داشتهداستان  ۀمایها  کوتاه  یا  بلند  باشند.   های 
کند، بلکه شناس هر زمانی و هر مکانی را برای بروز وقایع پیرنگ انتخاب نمیصناعت   ۀنویسند

به گزینشی هنرمندانه می تا آندست  به  زند  تلویحی  به صورت  نکرده،  به صراحت اعلام  او  چه 
شود و یا  که آشپزخانه محلی برای اندیشیدن می؛ چنان(11۹-118:  13۹8)پاینده،  خواننده افاده شود  

 کند. مندتر میتر و گلایهگذر زمان مرد را پریشان 
گردد و جریان داستان را در تقابل  تقابل اندیشگی مرد که در عالم واقعیت و خیال حادث می

که های فرهنگی و اختلاف طبقاتی است؛ چنانبرد، ناشی از تقابل بین گذشته و حال به پیش می
ماهی  افتد: »گوش اش میگردد، به یاد عشق / معشوق قدیمیوقتی عطش عاطفی او سیراب نمی

گوز گفتن دهنم  یک قره ۀآید. توی آن همه آبی، به اندازگیرم زیر گوشم، صدای دریا میرا که می
نمی(31:  1385فر،  )فرهنگ ماند«  باز می را  مرد دیگر صدای زن  پایان،  در  در  .  یا  و  یا مرده  شنود. 

های عامیانه آمده، به وارد شدن  طور که در مثلخیالات خویش فرورفته است. این نشنیدن، همان
  ماند.هزارپا به گوش راوی می

 آخرین فصل رمان. 4-4

منوچهر زندگانی است که قهرمان داستان    ۀای به نام کیان، در حال نوشتن داستانی دربارنویسنده 
رمانش می هفتم  در فصل  با سرطان دستاوست.  او  داستان  قهرمان  نرم مینویسد  کند. وپنجه 

هم  خود  در  را  بیماری  علائم  ناگهان  هست،  منوچهر  وضعیت  نوشتن  حال  در  کیان  که  زمانی 
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قدممی او  می بهبیند.  نزدیک  داستانش  به شخصیت  منوچهر  قدم  سر  موی  ریزش  از  وقتی  شود. 
آخرین    را  شود؛ حالت تهوّع او را نیز دارد؛ حتی اسم رمان نویسد، خود هم دچار ریزش مو می می

که در  چشد. هر دو قهرمان از اینلحظه میگذارد، زیرا او طعم تلخ مرگ را لحظهمی   فصل رمان
شان مقابله کنند.  اند که با بیماریبرند و مصممشان چه خواهدآمد، رنج مینبودشان بر سر خانواده 

غرق   زندگانی،  منوچهر  داستانش،  قهرمان  در  چنان  میکیان  )الیناسیون(  الینه  وقتی   شودیا  که 
که بداند یا بخواهد، خودش را منوچهر زندگانی معرفی  آنرود، بیبرای گرفتن جواب آزمایش می

 کند. می
بیمار کرده   ۀمایدرون را  نویسنده  است که خودِ  قهرمانی  رنج  ممکن   داستان  واقع،  در  است. 

باشد که در این صورت بیماری قهرمان داستان به او سرایت کرده  فکنی کردهاست نویسنده درون
 و اگر واقعا  او را بیمار فرض کنیم، ممکن است بیماری خود را به شخصیت داستان فرافکنی کرده

که  کند، چنانفکنی(. رئالیسم مرضی به نحوی رئالیسم وهمی است؛ توهم ایجاد میباشد )برون
و   وهمی  امر  در  را  واقعی  امر  ماهیتّ  غیرطبیعی(گاهی  و  غیرعادی  معنای  )به  باید    استثنایی 

این روزها که روی تخت خوابیدهوجست از  یکی  پرنده جو کرد: »در  )همان:    ام شدم«بودم، سوار 

1۹)  . 
است. حالت تهوّع مدام او را از نوشتن  ه  آخرین فصل رمان، آخرین مراحل زندگی نویسنده شد

با  فکنی است که نوعی تعلیق ایجاد میدارد. این همان درونداستان باز می  ۀادام کند. نویسنده 
عبارت دیگر، تمام داستان، بیان  است؛ بههویتّ قبلی خود بیگانه و تبدیل به شخصیت خود شده

بیند، دیگری پنداریِ شدید است که او را از خود رها کرده؛ در نتیجه، او خود را دیگری میذاتهم
می خود  زمینهرا  و  شکلبیند،  میساز  وهمی  رئالیسم  آنگیری  گفتهشود.  که  کیان  می  جا  شود: 

آزمایش خود را بگیرد و در    ۀبود، تصمیم دارد به آزمایشگاه برود تا نتیج  قبل آزمایش داده  ۀدفع
فر واقعیتّ جامعه کند، بیان این مطلب است فرهنگآزمایشگاه خود را منوچهر زندگانی معرفی می

زشتی تمام  با  زیبایی  را  میو  تصویر  به  تندرستی  و  بیماری  مهرورزی،  و  خشونت  کشد. ، 
گذارند، آمدن داستان می   که پا در فضایآفرینند، همینمیهایی که نویسندگان رئالیست  شخصیّت
رفتن رنجشو  شادیان،  و  ارادهایها  به  ایشان  سرنوشت  سخن،  کوتاه  و  تعیین    ۀشان  نویسنده 
شود، بلکه همه ناشی از تأثیرات متقابل مابین خصوصیات روحی آنان و شرایط محیطی است نمی

 .(54: 1353)پرهام، که نویسنده ایشان را در آن جای داده است 
 
 1330ی کوپن شماره. 5-4

بود، بماند. مرد    سالی دوست دارد در هتلی که هدایت اقامت گزیدهتولد نویسنده است. مرد میان 
با تمام مسائل اجتماع درگیر است. می خواهد همان کاری را بکند که هدایت در شامپیونه کرد. 

آید، او را خواهد خود اسمش را انتخاب کند. از هر چیز راه راه بدش میاسمش را دوست ندارد، می
هایی را که دور و بر خود اندازند که مدتی در آن زندانی بوده. او آدمهای زندانی میبه یاد میله 

 اش را درک کند. تواند رفتار افراد جامعهکشد و نمیبیند، به تصویر میمی
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انتقــادی اســت.   ۀهای رئالیســم وهمــی و بــا صــبغاز داســتان  ،1330ی  کوپن شمارهداستان  
معنــا اســت. از مــرگ مــادر اند، زمان و مکان برایش بیموجودی که در زمین و هوا رهایش کرده

 .زندف میسخت متأسف است. گیج و سرگردان است و با همان سرگردانی، همیشه پیش خود حر
، گرفتار فقر است. تصــویری زند. از نظر وضعیت خانوادگیحتی پیش خود با دیگران هم حرف می

اســت. مــادرش زنــی خــوبی داشــته ۀدهد، گویای این است که با مادر رابطکه از مادرش ارائه می
پخت که زنــده زنــده در تنــور ســوخت. مــرگ مــادر چنــان کش بود؛ روزی داشت نان میزحمت

 زد که جای زخمش هنوز باقی است.خنجری بر دلش 
تر کشد تا تنهایی و دلتنگی انسانی ســرخورده را برجســتهآدمی را به تصویر می ۀداستان، دلهر
گیرد، آن زن اوســت کــه او را در زلزلــه از دســت جا که سراغ زنی را از دیگران مینشان دهد. آن

کند؛ به عبارتی نسبت بــه ها را از هم جدا کرد و دیگر به وجود خود هم شک میداده و مرگ، آن
کند. نه تنها در بیرون ای خود را فراموش میگونههمه چیز در شک و تردید و در تعلیق است و به

کشد کــه آلود است. طولی نمیآلود و مهروست، بلکه ذهن راوی نیز خوابراوی با مه غلیظی روبه
ای بــا . راوی تصویری وهمی از همه چیز دارد »پرنــده(۹8:  1382فر،  )فرهنگشود  میهمه جا سفید  

و در ( ۹۹)همــان: کنــد« هتل پروانه نشسته. نگاهم می  ۀرویم، روی اولین پلبهرشت، روهای دچشم
ریختــه اســت همقدر آشفته و بهن ذهن راوی آناش نشسته است. جهاجای دیگر جغد روی شانه

بیند. گویی با چشم نابینای جغــد جهــانش را که در خیالش بین طوبا همسرش و پروانه فرقی نمی
اش نماد زن است یا طبق یک بــاور کشد و از طرفی پروانه در  ژاپن به دلیل سبکیتصویر میبه  

 شود، به شکل یک پروانه اســتعامیانه در یونان و روم باستان، روحی که از جسم مرده خارج می
کــردن چندصدایی و شاعرانگی کــلام در رؤیــایی و وهمــی  .( www.chouk.ir:1400زاده، )میرهادی

نماینــد. ادبیّــات فانتاســتیک کند. هراس و اضطراب را به مخاطب منتقل میداستان نقش ایفا می
های محکمــی از تر شدن شکل ذهن و زبان نمادین آدمیزاد است که پایــهامروز محصول پیچیده

دسته جمعی بشر دارد و ارتباط روانی و کسب التذاذ روحی و آمیختگــی   ۀهای حافظجنس گنجینه
-سطحی با تکامل رشد بشر سبب شده که فــانتزی بــهطبیعی با ذوق طبیعی بشر و تطبیق و هم

 . (254: 13۹5)آدینه، ای پیچیده و محبوب تبدیل شود گونه
ندیدهاین مرا  من کجا هستم، کسی  به وجود خود که  نسبت  تلخ و مشکوک  زبانی  با  است، 
اش جای یک زخم شود که »آقا! شما یکی را ندیدید مثل کرگدن راه برود؟ روی سینهبیان می

. چه بر سر او آمده که سراغ خود را از  (100:  1385  فر،)فرهنگاش کجا بود؟...«  عمیق باشد؟ خانه
شود؟ ممکن است نویسنده ظاهرا  به داستان کرگدن  بیگانه میگیرد و این همه از خوددیگران می

توجه خواسته بگوید که ما چقدر بیرسد میچشمی داشته باشد، امّا به نظر می  ۀاوژن یونسکو گوش
عامیانه »پوستشده اصطلاح  به  به  کلفت گشتهایم؛  او  ابتلای  داریم.  کرگدن  پوست  انگار  ایم«، 

به آسمان،  و  زمین  بین  ماندن  معلق  توهم،  از خودبیگانگی،  نوعی  و  مکان  زمان و  ریختگی  هم 
 های رئالیسم وهمی است.  گر تقابل شخصیتی او با خود و جامعه و گویای ویژگیبیان
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های زندگی مدرن گسست از اصالت و بریدن از هویتّ است و رئالیسم وهمی یکی از ویژگی
نحو بازتاب  می  ۀبه  جهان  معرفتتغییر  نظر  از  را  آن  و  میپردازد  چالش  به  کشد.  شناختی، 

هم پرسش فلسفهایی  عرص  ۀچون:  جهان  چیست؟  جهان  این  در  من  چه   ۀحضور  شناخت 
اندازه میهایی است؟ چه کسی آن را میپدیده توان آن را شناخت؟ و گرایش به  شناسد؟ تا چه 

داستان در  هویتّ  بحران  به  مربوط  دورمسائل  سروصدای  از  که  وهمی  رئالیسم  مدرن   ۀهای 
. تقابل شخصیتی راوی با جامعه، از  (6۹:  13۹5)کریمی و تسلیمی،  شود  اند، مشاهده میمصون نمانده
است مردمیزخمی  جامعه،  مردم  از  عینککه  گذاشته که  جا  را  عبارتیشان  به  که  هاییآدم   از  اند؛ 

 است.  خورده زخم سواد سیاسی و اجتماعی ندارند،
شــود. گــذر داند که بعد از مدتی باطــل میارزش میراوی حاصل عمر خود را مانند کوپنی بی

شــدگی، شــکایت و شــکوه از زنــدگی، افتادگی وجــودی و گــاه مسخاحساس ناتوانی و تکزمان،  
کشــد. ســنتّ و مدرنیتــه، مــرگ و زنــدگی، رنــج و های زندگی را به تصــویر میتنهایی و تاریکی

ای است که مورد توجه استراوس بوده و به رئالیســم وهمــی های دوگانهآسودگی و غیره از تقابل
 که بین دو امر سرگردان است، نزدیک است.

 نیفتاد  که هاییاتّفاق  همه این. 6-4

 «ها بیفتدگفت: »ممکن بود این همه اتفاق توانساخت تقابلی و وهمی برخوردار است. میاز ژرف
نیفتاد یا  و  افتاد  اتفاق  آنچه  بین  معینی  مرز  خواننده  به  نمی  ، و  مربوط  داستان  کند.  تعیین  تواند 
این است که  در یک ساختمان  دو همسایه،  مرد کلاه گونه معرفی میماجرای  مرد شوند:  و  کپی 

ها بدبین است و ترس از جامعه در او هست؛ مرد لنگد. یکی از آنهمسایه که یکی از پاهایش می
خوش  کلاهدیگر،  مرد  است.  می بین  سیاه  را  چیز  همه  داشته،  تلخی  زندگی  که  او کپی  بیند. 

گوید نان  می  کشد.او را به تصویر می  ۀبیناندوزد و نگاه خوش نگاهش را به زبان مرد همسایه می
این یعنی می  ؛گیرم و سالم استمی از جامعه و در  با فردی  تقابل  نانوا قرار گرفت و  توان در  جا 

تقابل اندیشگی و واژگانی بین جهان تاریک و   جهان واقعی را در تقابل با جهان آرمانی قرار داد.
خوش  و  بدبینی  این روشن،  در  بودن  شاد  و  بودن  غمگین  »مرد  بینی،  است:  مشاهده  قابل  جا 

همسایه گفت: چه صبح زیبایی! این طور نیست همسایه؟ مرد کلاه کپی نگاهی به آسمان کرد.  
سرشاخه باد  و  بود  برگسیاه  و  میها  را  چنار  زرد  در (35:  1385فر،  )فرهنگ رقصاند«  های   .

ساخت داستان ناامیدی پیداست. هر دو شخصیت در تعامل باهم برای فرار از اندیشه، به خود  ژرف
می اندیشه رسیده مرد همسایه  مرد کلاهاند.  و  به خود  زندگی شیرین خواهد  تلقین کند که  کپی 

ما اصلا  نمی پاهایش میداست و  از  نمادی میگوی  .لنگیدانیم چرا یکی  پا  لنگیدن  برای ی  شود 
ای خواهد گلهچرا نمیلنگد  تو خالی و پوچ است.  اش میبینیاینکه بگوییم خوشبختی و خوش 

کند.  ها و تجربه به او نشان داده است، با گله کردن چیزی تغییر نمیگویی تکرار رنج باشد؟    داشته
دن با  تقابل  در  مرد  آیا  اما  نیست؟  خود  درون  مرد  کلاهیای  با  تقابل  در  آشکارا  کپی شخصیتش 

های وهمی سرگردانی میان دو چیز و حس های داستانهمسایه و محیط اطرافش است. از ویژگی
ر های دتردید است. آن تضاد دردباری که میان آرزو و واقعیت وجود دارد »وسط راه یکی از لنگه 
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اداره«  نمیبر بروم  با تاکسی  ماشینم و چند دقیقه معطل بشوم و سرانجام  به وسط  گردد بخورد 
گوید: هر چی پول همرات کند »زن می. تا جایی که زن و کودکی را سوار ماشین می(3۷)همان:  

. گویی ماشینِ زمان از (3۷)همان:  کنم«  داری، بیرون بریز... نُک چاقو را روی شاهرگم حس می
رسیدهخوش  بدبینی  به  بهبینی  میاست.  روی،  و هر  باز  پایان  با  داستانی  را  داستان  این  توان 

های رئالیسم وهمی هستند، قلمداد کرد؛ چرا که تردید بین های داستانچندصدایی که از ویژگی
دو صدای مثبت و منفی در داستان وجود دارد و با خواننده است که به کدام صدا بپیوندد. باران، 

زنند. تنهایی  بار، فصل پاییز و تنهایی، به شخصیت وهمی هر دو مرد دامن می فضای تیره و اندوه
خواهم لااقل یک نفر باشد که با او است: میداستایوسکی    ابلهرمان    ۀگر جملها تداعیشخصیت

 زنم.  طور حرف بزنم که با خودم حرف میهمان

  گیری  . نتیجه5

داستانفرهنگ در  آنفر  رئالیستی،  میهای  را  نمایش  چه  به  عهدبیند،  بر  را  قضاوت    ۀدرآورده، 
می سنتّخواننده  و  زمان  و  مکان  در صورتگذارد.  قراردادی  داستانهای  فردی  اخلاق  -بندی 

داستان در  او  دارند.  مهمی  نقش  روانکاویهایش  به  جزئیات  در  ورود  با  وهمی  رئالیسم   ، های 
الگوهایی چون ذات خوب، ذات  پردازد و از این طریق کهن ها میجهان درون و بیرون شخصیت

داستان شخصیّت  در  را  خشونت  یا  و  مهربانی  میبد،  تصویر  به  صورتهایش  در  بندی کشد. 
شخصیتی بیش از    رئالیسم و رئالیسم وهمی، تقابل  ۀ فر برمبنای تقابل دوگانهای فرهنگداستان
دارد.  تقابل برجستگی  تقابل شخصیتّ های دیگر  با پدهای فرهنگ های داستانمصادیق  -یدهفر 

چنان از تقابل میان  توان یافت. افرادی که رفتارشان همهای اجتماعی را در جامعه کنونی نیز می
-تنها به خود رنج میکند؛ افرادی که نهبا تحولات مدرنیته حکایت می  باورهای ریشه در سنّت

خوش زیست جهان حیوانات را نیز دست  را نیز به مرز نابودی کشانده، حتیبلکه دیگران    ،رسانند
ها  گونه تقابلریسک اینکه داستان چرخگردانند؛ چنانکنند و گاه نابودشان میتغییرات زیانبار می 

طبیعت    ،یابند؛ مثلا در ارتباط با هم معنا می  عناصر این نوع تقابل کشد.  و رفتارها را به تصویر می
خوش  مرد  و  بدبین  مرد  نگاه  داستان  در  در  وهمی  رئالیسم  بازتاب  در  همسایه  همه  بینِ  این 

ستی  ندارند  افراد تشخیصی از  درست و نادر  ،های خاص خود را داردویژگی  که نیفتاد!هاییاتّفاق
د همسایه فرقی با  بینی توخالی و مصنوعی مرند. خوش شوان گویی یکی میها در درونشو تقابل

مردکلاه میبدبینی  رنج  یکسان  دو  هر  ندارد  تنها  کپی  رخ کشند  به  یکی  و  کند  می  انکار  یکی 
ها  ؛ تقابل، متفاوت استآسمان آبی هم هستو با نگاه به طبیعت در داستان رئالیستی  کشاند  می

ها  نچنان بین آها به چالش برخاسته و همهای سنتی و مدرن که جامعۀ کنونی با آنبین پدیده
،  رنگهای بیدگمه و    دلواپس کهرم  ۀهای دو مجموعهریک از داستان است.  د و معلقّ ماندهمردّ

های متفاوتی را شکل ند، اما برداشتارتباط   کشند که اگرچه با هم درهایی را به تصویر میتقابل
انگیزگی در افراد هدفی، پوچی و بیها منجر به سردرگمی، بیکه بیشتر این تقابلچنان   دهندمی
خیال  اند.شده ظاهر  باز،  پایان  دگردیسی،  و  شکستدگرگونی  ناخودآگاه،  به  توجه  های پردازانه، 

نومیدی وروحی،  زمستان  در  طبیعت  مرگ  شکلفرو  ها،  سبب  گذشته  رؤیاهای  در  گیری  رفتن 
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داستان  در  وهمی  فرهنگرئالیسم  شدههای  امر  فر  دو  بین  وهمی  رئالیسم  چون  و  سرگردان  اند 
که از   استد این نکته های دوگانه دارد. پژوهش حاضر مؤیّاست، قابلیت بیشتری برای خلق تقابل

  . ل دیگر را در بطن خود نهفته دارد ، تقابل شخصیتی و اندیشگانی، سه نوع تقابمیان انواع تقابل 
ای های مکانی، زمانی و نشانهای است که تقابلگونهتر، ماهیّت تقابل شخصیتی بهعبارت دقیقبه

های بروز و ظهور رخدادهای رئالیستی و رئالیستی وهمی را  گرداند تا زمینهرا در خود پدیدار می
 مهیا سازد.  
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